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تا کی این کشور 
باید برای کارهای 

فنی مهندسی 
دستش جلو 

خارجی ها دراز 
باشه؟ ما 

چی مون از اونا 
کمتره؟ از پسِ 
نیروگاه بعثت 
هم که خوب 

بر اومدیم. 
توکل مون 

به خدا باشه. 
بهترین نیروهای 

فنی رو به خط 
کن که برن؛ 

ان شا ءالله 
سربلند مون 

می کنن

ــدَری تــوی طــراحــی و ساخت  ـ
َ

و آدم ق
نیروگاه ها به حساب می آید. هرجا 
ــوی نـــیـــروگـــاه هـــا مــشــکــلــی پیش  ــ ت
ــرف مــهــنــدس رضــایــی  ــ مـــی آمـــد، ح
فصل الخطاب است. ترسیدم؛ یکی 
از موتورهای رومیله خراب شده بود 
ــرای گله و شکایت  و حـــدس زدم بـ
آمده.صبح زود مهندس رضایی با 
معاون نصب و مسئول مهندسی 
و چند نفر دیــگــر از معاون هایش 
رسید جمکو و شــروع کرد به بازدید 
کارخانه. استرس داشتم؛ هر لحظه 
مــنــتــظــر بــــودم لـــب بـــه شــکــایــت بــاز 
کند. مهندس رستمی که آمد، آقای 
ــدم ببینم  ــ رضــایــی گــفــت: »مـــن اوم
جـــوان هـــایـــی کـــه ایـــن مــوتــور هــا رو 
ساختن کی  هستن؟ اومــدم خودم 
ازشــون تشکر کنم.« از استرس در 
آمدم و رفتم به فاز شادی؛ مهندس 
رضــایــی ادامـــه داد: »وقــتــی موتورها 
ــدر شیک بسته بندی  رســیــد، آن قــ
شــده بــود کــه عراقی ها گفتن: »اینا 
موتور آلمانه به اسم ایران آوردین« 
ما امید نداشتیم بحران گرمای بصره 
رو بتونیم امــســال بـــدون قطع برق 
رد کنیم ولــی مــوتــورهــای شما توی 
بالاترین رانــدمــان جــواب داد. وقتی 
یکی از موتورها خراب شد و بچه های 
ــردن،  ــ ــتــــش کـ ــ شـــمـــا اومـــــــدن درس
عــراقــی هــا بـــاورشـــون شــد مــوتــورهــا 
ــه.« کــارشــنــاس هــای  ــ ــران ــ ســاخــت ای
هــمــراه آقـــای رضــایــی می پرسیدند: 
»این مهندس رازقندی کیه؟ می شه 

ببینیمش؟«
 

مگه نیروگاه اتمی الکیه؟
فکرش را نمی کردم نیروگاه بعثت، 
مــقــدمــه ای بــاشــد بـــرای یــک پـــروژه 
ــات  ــدم ــف  از خ ــری ــع ! ت غـــول پـــیـــکـــر
فنی مهندسی جمکو در نیروگاه ها 
پیچید. مهندس رستمی زنگم زد و 
گفت: »سریع بیا اتاقم.« بشمار سه 
درِ اتاق مهندس را زدم. من بودم و 

چند تا از معاون ها. مهندس رستمی راجع به پروژه جدید صحبت 
کــرد. لابــه لای توضیح هایش که گفت بچه های »فنی مهندسی« 
باید برن و کار رو دست بگیرن، پشتم لرزید؛ جا خــوردم! صدایم را 

صاف کردم.
ــا نــیــســت؟ مــگــه نــیــروگــاه  ــارِ م ــ - مــهــنــدس! فــکــر نمی کنید ایـــن ک
اتمی الکیه؟ یاتاقان  ژرنــال ایــن موتور ها چند تیکه  اســت. اون جــا 

تشعشعات داره؛ یه اشتباه کوچیک کافیه تا نیروگاه بره روی هوا.
- تا کی ایــن کشور باید بــرای کــارهــای فنی مهندسی دستش جلو 
خارجی ها دراز باشه؟ ما چی مون از اونا کمتره؟ از پسِ نیروگاه بعثت 
هم که خوب بر اومدیم. توکل مون به خدا باشه. بهترین نیروهای 

فنی رو به خط کن که برن؛ ان شا ءالله سربلند مون می کنن.
 

جمکویی ها وارد شدند
موتور شروع کرد به چرخیدن. چند دقیقه ای که گذشت هیچ مشکلی 
نداشت. مسئول تست گفت: »تا الان سابقه نداشته موتوری توی 
تست اول تأیید بشه!« و کارشناس دیگر داشت دستگاه تست 
را بررسی مــی کــرد. به دستگاه تست شک کــرده بــود ولــی مشکلی 
پیدا نکرد. همه چیز درست بود. میزان ارتعاش ما 1/1 بود. عددی 
که می گفتند تا الان سابقه نداشته. کارشناس روسی ساکت بالای 
دستگاه تست ایستاده بود و پلک نمی زد. مهندس های ایرانی هم 

خوشحال بودند و »ایولا« و »دمت گرم« می گفتند.
کــتــور  تعریف مان در نــیــروگــاه پیچید؛ هــربــار بــه سمت محفظه رآ
می رفتیم تــا اتــصــالِ متعلقات مــوتــور را انــجــام دهــیــم، مهندس  و 
کارشناس و حتی نگهبان های نیروگاه می گفتند: »جمکویی ها 
ــدن.« برای مان بلند می شدند و »خــدا قــوت« می گفتند. ما هم  اوم
از اینکه سرافراز شدیم و جواب اعتماد کارشناس های نیروگاه را با 

عمل مان دادیم، خوشحال بودیم.
تــوی هواپیما در مسیر برگشت، چشمانم را بستم و رفتم توی 
فکر. چند وقت پیش بچه های بازرگانی جمکو رفته بودند برای یک 


